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اعتراض سازمان تأمین اجتماعی 
به حکم مرتضوی

وکیل مدافع ســازمان تأمین اجتماعی از اعتراض  �
این سازمان به حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی 
خبر داد. پرونده ســعید مرتضــوی در ماجرای تأمین 
اجتماعــی در دو بخــش به حکــم رســیده، ولی با 
اعتراض شاکی و متشــاکی روبه رو شده است. حکم 
بخش اول دو ســال قبل صادر شد، اما سازمان تأمین 
اجتماعی و مرتضوی، هر دو اعتراض کردند و پرونده 
به شــعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر رفت و هنوز در حال 
بررسی است. حکم بخش دوم پرونده هم ماه گذشته 
صادر شد، اما محتوای حکم رسما اعلام نشد، سعید 
مرتضوی هم به رســانه هایی که محتوای حکم را به 
نقل از برخی وکلا، رسانه ای کرده بودند، اعتراض کرد. 
«مجتبی نظری»، وکیل تأمین اجتماعی پیش از اعلام 
حکم مرتضوی به «شرق» گفته بود انتظار ما از حکم 
دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت در ماجرای شکایت 
ســازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، «حبس واقعی 
و جریمه مالی» اســت. مجتبی نظری، وکیل سازمان 
تأمین اجتماعی که از قضا با شکایت سعید مرتضوی، 
چندی قبل پایش به دادگاه هم باز شــده است، دیروز 
به ایســنا گفت: «در موعد قانونی، یعنی حدود چهار 
روز بعــد از ابلاغ حکم، بــه آن اعتراض کردیم. طبق 
مــاده ۱۰۴ قانــون ســازمان تأمین اجتماعــی که هر 
برداشــتی از وجوه این ســازمان به منزله برداشت از 
وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده 
۵ قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و 
کلاهبــرداری، موضــوع پرونده، اختلاس محســوب 
می شــود که این مسئله در دادگاه بدوی نادیده گرفته 

شده است».
پرونــده ســعید مرتضــوی بــر مبنای گــزارش 
تحقیق وتفحــص ۸۰ صفحه ای مجلس از ســازمان 
تأمین اجتماعی تهیه شــده و بازپــرس بر مبنای آن و 
تحقیقاتی دوباره، قرار مجرمیت برای مرتضوی صادر 
کرده بود. دادســتان هم با آن قــرار، موافقت کرده و 
براساس آن، برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر 
شــد، ولی پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول 
مربــوط به تصــدی غیرقانونی مرتضوی بر ســازمان 
تأمین اجتماعی در پرونده ای جداگانه مرداد ســال ۹٤ 
به شــعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاســت قاضی 
کشکولی ارســال شــد که در نهایت پس از برگزاری 
هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به رد مال 
به مبلغ ٤٦   میلیون تومان و یک سال حبس که شش 
ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد. ٤٦  میلیون تومان، 
رد مال مربوط به حقــوق دریافتی مرتضوی در زمان 
تصدی اش بر ســازمان تأمین اجتماعی است که باید 
عودت بدهد؛ چراکه گفته شد این تصدی، غیرقانونی 
بوده و حقوق دریافتی هم تحصیل مال نامشروع تلقی 
می شود. همین بخش اســت که با اعتراض سازمان 
تأمین اجتماعی و متشــاکی روبه رو شد و پرونده برای 
بررســی نهایی به دیوان عالی رفت و از آنجا به شعبه 

۲۲ تجدیدنظر ارجاع شد. 
اما بخش اصلی و مهم تر پرونده که به بخش دوم 
هم معروف شده است، به پرداخت های غیرمتعارف 
و از آن مهم تر مفاهمه شبهه آمیز فروش شرکت های 
زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی مربوط بود که در 
پرونــده ای جداگانه به دادگاه رفت. اتهام «مرتضوی» 
به استناد کیفرخواســت، تصرف غیرقانونی در اموال 
دولت (ماده ٥۹۸ قانون مجازات اسلامی) و موضوع 
آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت های غیرقانونی او 
در قالب ســکه و کارت  هدیه بــه نمایندگان مجلس، 
محمدرضــا رحیمی، معاون اول دولــت احمدی نژاد 
و دیگر شــخصیت های حقیقــی و حقوقی و مهم تر 
از همــه، ماجــرای تفاهم نامه فروش شــرکت های 
زیرمجموعه تأمین اجتماعــی به بابک زنجانی اعلام 

شد. 
«نظری»، وکیل ســازمان تأمین اجتماعی، قبلا به 
«شرق» گفته بود در شکایت سازمان تأمین اجتماعی 
از مرتضــوی، اتهــام مدیرعامل ســابق چیزی در حد 
اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده 
از ســوی دادسرا، صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به 
 عنوان اتهام مطرح شده است. نظری گفته بود: «میزان 
اتهامی که در کیفرخواست آمده، ساده تر و کمتر از آن 
چیزی اســت که ما در شــکوائیه مطرح کرده بودیم. 
براساس آنچه در کیفرخواست آمده، سعید مرتضوی 
براســاس ماده ٥۹۸ قانون مجازات اســلامی، صرفا 
بابت سوءاســتفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به 
مبلغ یک میلیاردو ۳۷۳  میلیون تومان متهم شــده و 
بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است. یکی 
از این مواردی که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس 
آمده بود و عینا در شــکایت سازمان تأمین اجتماعی 
هم وارد شــد، اســتخدام بدون ضابطه و تشــریفات 
قانونی ٥۰۰ نفر در این ســازمان بود، اما به گفته وکیل 
تأمین اجتماعــی، قاضی صادرکننده کیفرخواســت 
این طور اســتدلال کرده که چون این افــراد در مقابل 
حقوقی که می گیرنــد کار انجام می دهند، پس صرفا 
یک تخلف اداری صورت گرفته، ولی جرم واقع نشده 
و منع تعقیب خورده اســت». وکیل تأمین اجتماعی 
با اشــاره به اینکه این ماده قانونــی مربوط به موارد 
جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت 
استفاده شــخصی کند، گفته بود: «در این موارد گفته 
می شــود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد 
تملک نداشته است، این در حالی است که به اعتقاد 
ما، آنچه در این پرونده رخ داده، حکم اختلاس را دارد. 
اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص 
رده بــالای دولــت در حد معــاون رئیس جمهوری یا 
افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف 

اهمال یا تصرف غیرقانونی در اموال است».
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تحریم برجامی را برمی دارند، در پی 
تشدید تحریم حقوق بشری هستند

آملی لاریجانی افزود: بر اســاس همین دیدگاه 
است که عربســتان با ارتکاب این همه جنایت در 
یمن علیه زن و مرد و پیر و جوان و ارتکاب اعمالی 
که در عــرف بین الملل، جنایت جنگی به شــمار 
می آید از ســوی غرب حمایت می شــود؛ بنابراین 
باید گفت حقوق بشــر امروز ابزاری برای فشار به 

کشورهای مستقل و حق طلب است.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به رفتار غرب با ایران در دوران پسابرجام 
اظهــار کــرد: آنهــا می خواهند بــا کم رنگ کردن 
تأثیرات برجام و به حداقل رســاندن فواید آن برای 
ایران، جمهوری اســلامی را تحت فشار قرار دهند 
و بــه همین دلیل می بینیم کــه تحریم برجامی را 
برمی دارنــد و به جــای آن در پی تشــدید تحریم 

حقوق بشری هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چنین رفتاری از 
قبل هــم قابل پیش بینی بود، به اظهارات مقامات 
رسمی و تحلیلگران نزدیک به دولت آمریکا اشاره 
کرد و گفت: اســتراتژی درازمدت آمریکا این است 
که با واردآوردن فشار به بهانه مقابله با تروریسم 

و نقض حقوق بشر، تحریم ها را برگرداند.
آملی لاریجانی افــزود: برخی از آنها پا را فراتر 
گذاشــته اند و گفته اند بــرای مقابله با تهدیدهای 
جمهوری اســلامی بایــد از درون به ایران فشــار 
وارد کنیم. بر همین مبنا تلاش آنها این اســت که 
بــا ایجاد تفرقه و حمایــت از جریان های غرب گرا 
منفذی بــه داخل کشــور بیابنــد؛ بنابراین همان 
نقشــه هایی را که در دوران فتنه دنبال می کردند، 

امروز به نحو دیگری طرح می کنند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم هوشــیاری 
مردم و مســئولان در قبال تفرقه افکنی دشــمن، 
تصریح کرد: ما باید با همدلی، هم زبانی و وحدت 
در کشــور و به ویژه با عمل بــه توصیه های مقام 
معظم رهبــری و راهبردها و سیاســت های کلی 
که ایشــان برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی 
ترســیم می کنند در مقابل این نقشه شوم دشمن 

بایستیم.
آملی لاریجانی اعتماد بــه حمایت غربی ها را 
اشــتباه دانســت و با بیان اینکه آمریکا به خوبی 
چهــره خــود را در قضیه برجام نشــان داد، ابراز 
امیــدواری کــرد که بــا بصیرت و توجــه مردم و 

مسئولان، توطئه های دشمن به کلی خنثی شود.

منظــور از شــاعرانه آقــای  ادامه از صفحه6
و  مــن  مســتبدانه  حــداد، 
متواضعانه را هم منظورشــان آقــای ابوترابی بود. 
مــن برخی مواقع جلســات را خیلی تند و ســریع 
برگزار می کــردم و نمایندگان از دســت من دلخور 
می شــدند ولی دل و احساس آنها این نوع مدیریت 

را می پسندید.
 در مجلس هشــتم هم باز بر ســر ریاســت  �

مجلس؛ رقابت بیــن آقای لاریجانــی با آقای 
حداد در گرفت. آن زمان چرا شــما وارد رقابت 

نشدید؟
نــه، آنجا آقــای حــداد از مــن گلایه هایی کرد 
و گفت تــو چه بدی اي از من دیدی که به ســمت 
آقای لاریجانی رفتــی. به نظر من، آقای حداد هیچ 
عیبی نداشــتند. من بــه دو دلیل به ســمت آقای 
لاریجانی رفتم؛ یکی اینکه احســاس کردم ریاست 
آقای حــداد شــناکردن برخلاف جهــت رودخانه 
اســت. مجلس هشــتمی ها به طور طبیعی دنبال 

تغییر بودند.
 چرا؟ چون آقای لاریجانی با ســابقه ریاست  �

صداوسیما وارد مجلس شــده بود؟ آیا به دلیل 
آن پشــتوانه است که اتوماتیک فکر می کردید یا 

می کردند که او باید رئیس مجلس شود؟
ما در ساختار ایراداتی داریم که علت اصلی آن 
هم نداشتن حزب است؛ اگر دو، سه حزب قدرتمند 

داشته باشیم، این اشکالات پیش نمی آید.
 در ســاختار و گفتمــان اصلاح طلبی میل به  �

تحزب بیشتر وجود دارد. اگر حزب بزرگی شکل 
نمی گیــرد بیشــتر عوامل بیرونی مؤثر هســتند 
درحالی که در اصولگرایی برعکس است. به نظر 

می رسد این عدم تمایل درونی است.
ممکن اســت این طور باشــد اما مشکل برای ما 
این بود که در هر ســه مجلس هفتم، هشتم و نهم 
اکثریت ازآنِ اصولگراها بود اما در همین مجلس ها 
دوســوم افراد آن عوض می شدند. کسی که رقیب 
خود را کنار می گذارد و وارد مجلس می شود، دنبال 
تغییر است و خیلی سخت است به کسی رأی دهد 
که رقیب او در مجلــس قبلی به این فرد رأی داده 

است. 
مگر اینکه جریان، جریان دوطیفی باشد. امکان 
دارد ســؤال شــود آقای لاریجانی که مجلس نهم 
رئیس شد، مجلس دهم هم رئیس شد، برای اینکه 
آقای لاریجانــی رقیب اصولگرا نداشــت. بنابراین 

تغییر آقای حداد با آقای لاریجانی طبیعی بود.
 چه اتفاقــی افتاد که آقــای لاریجانی نامزد  �

ریاست شدند؟
آقــای لاریجانــی در حد مدیریت کلان ســابقه 
داشت. ســوابق او خیلی بیشتر از من و آقای حداد 
بــود. کاملا یک چهره حاکمیتی با ویژگی حکمرانی 
خوب را داشــت. مشــخصه ها و شناسه های کاری 

آقای لاریجانی بالا و قوی بود.
انتخابــات  � در  پیــش از آن  شــما   البتــه 

ریاست جمهوری هم رئیس ستاد آقای لاریجانی 
به ایشــان و  بودید؛ پس نزدیک شــدن شــما 

حداد  آقای  از  دور شدنتان 
که در گزینه ریاست مجلس 

رقیب بودید، طبیعی بود؟
ریاســت   انتخابــات  در 
جمهــوری بلــه، مــن رئیس 
ســتاد ایشــان بــودم. اینهــا 
خیلی  که  اســت  مناســباتی 
شــاید بیرون متوجه نباشــند؛ 
پارامترهایی اســت که  ولــی 

قطعا تأثیر می گذارد.
 خــود شــما از نحــوه  �

حدادعادل  آقای  مدیریت 
ناراضــی بودیــد یــا فکر 
نمایندگان  کــه  می کنیــد 
لازم  اصلا  یا  نبودند  راضی 

بود یک تغییر ایجاد شود؟
من احســاس کردم کــه اگر دنبــال آقای حداد 

برویم، شناکردن برخلاف مسیر رودخانه است.
 می توان گفت که شــما در مجلــس هفتم و  �

هشتم یک نوع بدشانسی آوردید؛ یعنی ورود دو 
شخصیت مثل آقای حداد و لاریجانی باعث شد 
که پُستی که به صورت اتوماتیک زمانش رسیده 

بود دیگر به آقای باهنر برسد، به ایشان نرسد.
نه، این بدشانســی نیســت. من اگر می خواستم 
در مجلــس هفتم رئیس شــوم، خیلــی زحمت 
کمتری نسبت به ریاست آقای حداد داشتم و هیچ 
مانعی در بیرون وجود نداشت؛ اما ما می خواستیم 
مجلــس با اختلاف شــروع نشــود. برخــی من را 
متهم می کنند، می گویند باهنر می خواهد آدم دوم 
باشــد؛ اما من تعهدم به کار تشکیلاتی بیش از این 
رفت وآمدهاســت. من در مجلس هفتم و هشــتم 
نایب رئیس بودم. در ســال ســوم مجلس هشتم 

یک هفتــه قبل از نایب رئیس شــدن، یک جلســه 
فراکســیون تشکیل شــد که من آن روز سه رأی از 
آقای صدر در جلســه فراکسیون کمتر کسب کردم 
و به محض اینکه انتخابات تمام شد، تعداد زیادی 
از دوستان ما شروع کردند به تماس گرفتن و گفتند 
که ما به حــدی به رأی آوردن تو مطمئن بودیم که 
اصلا در جلســه فراکسیون شــرکت نکردیم و فکر 
نمی کردیم که این گونه شود. تقریبا همه طیف های 
سیاســی به مــن نصیحت کردنــد و گفتند حالا در 
فراکســیون اشــتباهی شده است، شــما در جلسه 
علنی شــرکت کنید، حتمــا رأی می آورید. من هم 
تردیــد نداشــتم. آقای صدر 
هم که به اصطلاح رقیب من 
گفتند  نداشــتند.  تردید  بود، 
کاندیدا  اگر می خواهیــد  که 
می کشــم.  کنار  من  شــوید، 
من گفتم کاندیدا نمی شــوم. 
برخی فکر کردند که من قهر 
کــرده ام. گفتم مــن به رأی 
متعهد  سیاســی  فراکسیون 
هستم؛ حتی اگر اشتباه کرده 
باشند و استدلالم این بود که 
من قرار اســت هشــت سال 
نایب رئیس باشم، حالا هفت 
می شوم.  نایب رئیس  ســال 
به  متعهدماندن  مــن  گفتم 
تصمیمات تشــکیلات برایم ارزشــمندتر اســت تا 
اینکه قرار باشد یک ســال دیگر نایب رئیس باشم. 
جالب است که طیف های مختلف مجلس هشتم 
بــه من توصیــه می کردند که تو کاندیدا شــو، رأی 
خواهی آورد؛ از جمله آقای لاریجانی و آقای حداد. 
این اتفاق شــاید در کشــور نمونه نداشته باشد که 
متعهدماندن به تصمیمات تشــکیلاتی را کسی در 

عمل نشان داده باشد.
 آیا آقای باهنر واقعا نفر دوم اســت یا اینکه  �

ســعی می کند به عمد این تصــور را ایجاد کند؟ 
مــا عملا نمی بینیم که جریــان پیروان خط امام 
و رهبری که شما ریاســت آن را بر عهده دارید، 
نقش و اثرگــذاری خاصی در جریان اصولگرایی 
نمونه آن هم گلایه های آقای  باشــد.  داشــته 
از  این جبهه  سجادی، ســخنگو، درباره ســهم 
فهرســت تهران اســت. بالاخره اگر این جبهه 
مدعی اســت که ۱۷ یا ۱۸ تشکل اصولگرا عضو 

آن هســتند، نمود و بروز آن را کجا باید دید؟ آیا 
آقای باهنر و جریان او همیشــه در جایگاه دوم 
قرار دارد یا اینکه شما پشت صحنه حضور دارید 

و این نمود هم نتیجه بازی گردانی شماست؟
شــما طیف اصولگرایــی را یک ســتون آدم در 
نظــر بگیرید، به طول صد متــر. من می خواهم این 
ســتون را مدیریت کنم. چهار نفــر اول خیلی تند و 
رادیکال هســتند و اگر به آنهــا بگویید کلاه بیاورند، 
ســر می آورنــد. چهار نفــر ته صف هــم به حدی 
محافظه کار هســتند که حاضر هستند در یک شب 
تاریک در گوش ما بگویند ما اصولگرا هستیم؛ ولی 
جایی نگویید. آن کســی که مدیر است، اگر مقداری 
تند مزاج باشد، سر  و  ته صف را قطع می کند و فقط 
وسط را نگه می دارد. ما می گوییم اگر این گونه رفتار 
کنیم، در اقلیت قــرار می گیریم. ما نه تنها باید تمام 
ســتون را حفظ کنیم که حتی بایــد به صف رقیب 
خــود هم طمع داشــته باشــیم. مدیریــت جریان 
مفصلی مانند اصولگرایی به این نرمی ها نیاز دارد.

 جریان پیروان خط امام توانســته است این  �
تأثیر را داشته باشد؟

بله، ممکن اســت یک نفر مثل آقای ســجادی 
صدایــش در بیاید؛ اما ترکیبی کــه ما برای مجلس 
دهــم پیشــنهاد کردیم، به نســبت ترکیب مجلس 
نهــم خیلی بــه نفع جبهــه اصولگرایی بــود. اگر 
کســی تصور کند همه باید برای طیف اصولگرایی 
باشند، می شود شــش گروه، یعنی همان چیزی که 
اصلاح طلبان می خواهنــد. مدیریت این جریان نیاز 

به یک سری سعه  صدر و نرم خویی دارد.
 از همین جا برســیم به انتخابات ۱۴۰۰. شما و  �

خیلی از چهره های اصولگرا که احتمال می رفت 
ســال آینده نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
شــوند، اعلام کرده اند که چنین قصدی ندارند. 
تحلیلی وجود دارد مبنی بــر اینکه اصولگرایان 
چهره های اصلی خود را که شانس پیروزی دارند، 
برای انتخابات ۱۴۰۰ نگه داشته اند و نمی خواهند 
که آنها را در سال ۹۶ بســوزانند. آیا آقای باهنر 
می خواهد بالاخره به نفر اول جریان اصولگرایی 
و یکی از گزینه های انتخاباتی آنها در سال ۱۴۰۰ 

بدل شود؟
تا ببینیم چه چیزی پیــش می آید. چند تا گزینه 

هم که نداریم.
 این یعنی می خواهید بیایید؟ �

ما را با رقبایمان درنیندازید.

رفتن دنبال آقاي حداد، شناکردن خلاف مسیر رودخانه بود

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، 
در گفت وگویی که بــا روزنامه الکترونیکی «امید 
ایرانیــان» انجــام داده، درباره تغییــرات جریان 
اصلاح طلب و اصولگرا و نیز وضعیت انتخابات 
آینده ریاســت جمهوری صحبت کرده است که 

اهم آن در پی می آید: 
**اصلاح طلبــان دهــه ۹۰ نســبت به دهه 
۸۰، قطعا تغییر کرده اند. اگــر تغییر نمی کردند، 
جای سؤال داشــت. بالاخره ما یک دهه بحرانی 
را پشــت سر گذاشــتیم و تجربیاتی جدید کسب 
کردیم. فقــط امیدواریم این تغییرات مثبت بوده 

باشد. 
**برخــی تصــور می کننــد مــا از برخــی 
آرمان های اصلاح طلبانه پا پس کشیده ایم. حتی 
کاملا ســازش کار  برخی معتقدند اصلاح طلبان 
شده اند. من صحیح تر می دانم که بگویم پخته تر 
شده ایم؛ حتی اصولگرایان هم نسبت به گذشته 

پخته تر شده اند. 
**حاکم شــدن فضای امنیتی بر کشــور بعد 
از ســال ۸۸، الزاماتی را برای ما به وجود آورده 
است که قبلش وجود نداشت؛ یعنی برای اینکه 
ما از فضای امنیتی به فضای سیاســی بازگردیم، 
ناچــار ملاحظاتی را در نظر گرفته ایم که پیش از 

آن در نظر نمی گرفتیم. 
را  اصلاحــات  اگــر  ایــن  وجــود  بــا   **
دموکراتیزاسیون تعریف کنیم؛ یعنی جوهره اش 
را جلب مشــارکت هرچه بیشــتر مردم در تمام 
عرصه ها بدانیم، تصور می کنــم از این آرمان نه 
تنها عقب ننشســته ایم، بلکه امروز بســیاری از 
نیروهای اصولگرا هم به این گفتمان پیوسته اند؛ 

حتی اگر خودشان را اصلاح طلب نخوانند. 
**مــا جریانی شــده ایم که یــک پایمان در 
حکومت و یک پایمان در جامعه است. اتفاقا این 
قبیل جریان ها می توانند از آســیب های قدرت در 
امان باشــند یا کمتر آسیب ببینند. از طرف دیگر، 

به دلیل دوری از قدرت، ذهنی نشوند. 
** درحال حاضر، اصلاحات گفتمان غالب و 
هژمونیک در کشور اســت. امروز حتی مخالفان 
برجام هــم پذیرفته انــد ما باید به نــام جامعه 
جهانــی، برابــر زیاده خواهی ترامپ بایســتیم و 

نگذاریم کاخ سفید دنیا را علیه ما بسیج کند. 
هم اکنــون  اصولگرایــان  کــه  همیــن   **
همــان چیــزی را می گوینــد کــه اصلاح طلبان 
سال هاســت می گویند، نشــان دهنده گســترش 
تفکر اصلاح طلبی اســت. مثال دیگر آنکه چند 
ســال پیش آقای حداد عــادل می گفت ما حزب 
نمی خواهیــم چــون مســجد داریم؛ امــا امروز 

می گویند تا سیاســت ورزی در کشــورمان حزبی 
نشود، دولت ها پاسخ گو نمی شوند. 

** (پیشــنهاد {رئیــس دولــت اصلاحات} 
مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک از اصولگرایان 
و اصلاح طلبــان بــرای حل مســائل مشــترک 
مانند فســاد) اگرچه ممکن اســت، (اما) اندکی 
زمــان می بــرد. علتش این اســت کــه نه فقط 
اصلاح طلبــان و اصولگرایان، بلکه اکثر کســانی 
هم که درون حکومت نیستند، احساس می کنند 
جامعه ما با مشــکلاتی مواجه شــده که فقط با 
عزم ملــی و همکاری همه گروه ها، حل شــدنی 
هســتند. به این معنی که حل آنها فراتر از توان 
یک حزب و جناح اســت. علــت اینکه ما ائتلاف 
نســبتا باثباتی را با اعتدال گرایان شکل داده ایم و 
درصدد گســترش آن هســتیم، این تحلیل است 
که به تنهایــی نمی توانیم اکثریــت قاطع مردم 
را بســیج کنیم و پاســخ گوی مشــکلات جامعه 
باشیم. البته پیشنهاد ایشان نباید به این دو جناح 
منحصر شود، بلکه باید دیگر گروه ها را هم در بر 

گیرد و همه به سوی آشتی ملی حرکت کنیم. 
** به  نظرم دکتر روحانی هم ریزش نیرو و هم 
جذب و رویش نیرو داشــته است. آقای روحانی 
نتوانســته است به بخشی از وعده هایی که داده، 
عمل کنــد و در نتیجه، گروهــی از رأی دهندگان 
ناراضی هســتند و دیگر به او رأی نمی دهند. در 
واقع فقط کســانی که رأی ایدئولوژیک داده اند، 
به آقای روحانی رأی نمی دهند. بر این مبنا، اکثر 
افرادی که به آقای جلیلی رأی داده اند، حتی اگر 
نامزد نشــود، به آقای روحانــی در این دوره رأی 
نمی دهند. ولــی بخش عظیمی از کســانی که 
به آقای ولایتی و رضایــی رأی داده اند، به آقای 

روحانی رأی خواهند داد. 
** اتفاق جدیــدی در حال رخ دادن  اســت 
و اینکــه جامعه ما با آمدن ترامــپ باید به یک 
سوال اســتراتژیک جواب دهد؛ اینکه مقابل یک 
رئیس جمهــور ماجراجو در آمریــکا می خواهد 
نامزدی ماجراجــو را رئیس جمهــور ایران کند، 
یــا قصد دارد برابر ترامپ یــک فرد دوراندیش و 
صلح طلــب را برگزیند. ایرانیان بــا رأی خود در 
انتخابات آتی به این پرســش اســتراتژیک پاسخ 
خواهنــد داد کــه می خواهند  هــای ترامپ را با 
هــوی احمدی نژادی جواب دهند یا اینکه تهدید 
ترامپ را با درایــت خاتمی برطرف کنند و از آن 

فرصتی جدید بسازند؟ 
**حتی اگر تنها دســتاورد دولــت را برجام 
بخوانیــم، به باور من باید باز هم به روحانی رأی 

داد. 

تاجزاده: 
اصلاح طلبان پخته تر شده اند

نـکتـه

آقای حداد از من گلایه هایی کرد 
و گفت تو چه بدی اي از من دیدی 
که به سمت آقای لاریجانی رفتی. 
به نظر من، آقای حداد هیچ عیبی 
نداشتند. من به دو دلیل به سمت 

آقای لاریجانی رفتم


